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ادبیات پایداری

کوکام«  فاطمه جدیدی، نویسنده داستان »کتانی‌های 
درباره شکل‌گیری ایده اولیه این کتاب گفت که نقطه آغاز 
کید بر ضرورت ثبت روایت‌های دفاع‌مقدس  کار برای او تأ
که مصاحبه‌ای  گرفت  بــود امــا ســوژه اصلی زمانی شکل 
ــرزی انجام  کن روستایی م بــا اعــضــای یــک خــانــواده سا
داد؛ خــانــواده‌ای که پیش از آغــاز رسمی جنگ ایــران و 
گرفته بود. به گفته  عراق، روستای‌شان مورد حمله قرار 

جدیدی، نوجوانان آن خانواده پس از حمله به اسارت 
نیروهای بعثی درآمده بودند و حتی مدارک هویتی همراه 
نداشتند تا ایرانی بودن خود را اثبات کنند. آنها مدتی را 
در شرایط بسیار دشوار در عراق گذراندند و مسأله هویت، 
ایرانی یا عراقی تلقی ‌شدن و زندگی در جغرافیای مرزی، 
که  بخشی از تجربه آنها شده بود. جدیدی توضیح داد 
همین روایت او را به تحقیق بیشتر درباره حملاتی رساند 

که پیش از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ در برخی روستاهای مرزی 
رخ داده بود و از دل این مطالعات، ایده اولیه رمان شکل 
گرفت. به گفته نویسنده، این بازنویسی سبب شد رمان از 
روایت صرف یک حادثه تاریخی فاصله بگیرد و مسأله‌ای 
را دنبال کند که همچنان امکان طرح آن در جامعه امروز 
وجود دارد. روند نگارش و بازنویسی اثر در مجموع از سال 

۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ادامه داشته است.

داستان جنگی از دل 
روستایی در آبادان
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S a c r e d  d e f e n s e

دفاع مقدس

وقــتــی از ســاحــل کــاســپــیــن به 

خبرنگار
رسول شمالی‌ورزنده

کشور حرکت  ســواحــل جنوب 
می‌کرد، تنها یک هدف داشت؛ 
ک سرزمینی که  دفاع از آب و خا
مردمانش پس از شهادت رهبر 
و مقتدای‌شان، حالا در سایه 
ــری حــــضــــرت آیــــــت‌الله  ــ ــبـ ــ رهـ
سیدمجتبی خامنه‌ای، مبعوث شده بودند و فریاد انتقام 
کنون  و نبرد با دشمنان سر می‌دادند. محمدامین هم‌ا
سرباز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شده 
بــود و لباس مقدس رزم را بــر تــن داشـــت. بیش از هــزار 
گــیــان«، به  ــر از زادگــاهــش، »رضــوانــشــهــر  کیلومتر دورتـ
پایگاهی در جنوب کشور، بندرعباس و در جوار تنگه‌هرمز 
آمده بود تا پیام‌های گرم ملت مبعوث‌شده را که هر شب 
در تجمعات سراسر کشور در دفاع از میهن به رزمندگان 
اســام رســانــده مــی‌شــد، بــه نــبــردی جانانه بــا دشمنان 
آمریکایی  ـــ صهیونیستی تبدیل کند. او که همواره از دوران 
کربلا، حضرت  کودکی با عشق به سرور و سالار شهیدان 
اباعبدالله الحسین)ع(، در عــزاداری‌هــای ماه محرم به 
همراه پدر و مادرش شرکت می‌کرد و همواره به‌عنوان یکی 
از کودکان عزادار امام حسین)ع( و اهل‌بیت)ع( در دهه 
ــورای حــســیــنــی ســـر از پا  ــاشــ ــا و عــ ــوع ــاس مــحــرم و در ت
نمی‌شناخت، امروز هم به‌عنوان سرباز امام حسین)ع( 
برای دفاع از وطن و میهن اسلامی در جنوب و در جوار 
کربلا  مشق  تنگه‌هرمز  و  خلیج‌فارس  نیلگون  آب‌هـــای 
کربلا، او هم پرچم مقدس  می‌کرد تا به‌مثابه پرچمدار 
جمهوری اسلامی ایران را برافراشته نگه دارد و همین هم 
شد؛ محمدامین سلطانی‌رزدار، سرباز مدافع تنگه‌هرمز، 
بالاخره به آرزویــش رسید و تا آخرین نفس با دشمنان 
کرد و سرانجام به فیض  آمریکایی  ـــ صهیونیستی نبرد 

عظیم شهادت نایل آمد.

 بااخلاق و بسیار متدین بود

ــــش جمهوری  ــروی دریـــایـــی ارت ــی ــاز وظــیــفــه ن ــرب ایـــن س
اسلامی، در بیستمین بهار زندگی‌اش لباس رزم به تن 
کرد و از دوستانش که همواره به او عشق می‌ورزیدند، در 

زادگاهش خداحافظی کرد و عازم جنوب کشور شد.
یکی از دوستانش می‌گوید او جوانی ساده با لبخندی 
آرام اما دلی پرشور داشت و به‌هیچ‌وجه اهل گلایه نبود 
و همیشه ما را به اخلاق نیک، حمایت از ولایت‌فقیه، 
ــردم فــقــیــر توصیه  ــ جــمــهــوری اســـامـــی و کــمــک بـــه م
می‌کرد. هیچ‌وقت نمازش ترک نمی‌شد و به پدر و مادر 
و خــواهــرش احــتــرام مــی‌گــذاشــت. در مــدرســه هــم بین 
معلمان و سایر دانش‌آموزان، به‌عنوان یک دانش‌آموز 
ــای  ــرده مــی‌شــد و مــا درس‌هـ ــااخــاق نــام بـ متدین و ب
اخلاق را از او آموختیم. هرگز زبان تند نداشت و از همه 
دلجویی می‌کرد. بسیار پسر بااخلاق و متدینی بود و ما را 
به خواندن بیشتر قرآن تشویق می‌کرد. در فعالیت‌های 
ــه مــــردم همیشه پــیــشــگــام و در  کــمــک ب اجــتــمــاعــی و 
مدیر  کمک‌حال  بسیار  هم  مدرسه  کارهای  پیشرفت 
گلایه نمی‌کرد و  و معلمان بود و هیچ‌وقت از هیچ‌کس 

امین مدرسه بود.

 مشارکت در کارهای اجتماعی و ورزش

هادی نظری، مسئول بنیاد شهید شهر رضوانشهر، درباره 
کارهای عام‌المنفعه  در  گفت: محمدامین  این شهید 
کنار خانواده  و کمک به مردم همواره پیشگام بود و در 
گیلان نیز به  و دوســتــانــش در شــهــرداری شهر مــاســال 
کمک به مــردم و حضور  فعالیت‌های مختلف، ازجمله 
در بحران‌ها، پیشقدم بـــود.او عــاوه بر این‌که در شهر 
خودش فعالیت‌های مردمی داشــت، در بخش ماسال 
نیز به یاری مردم مشغول بود. این شهید در ورزش هم 
انسانی پرتلاش بود و همواره به ورزش کردن می‌پرداخت 
و از ورزشکاران خوب منطقه به‌شمار می‌رفت و همواره در 
سالن مسابقات و زمین ورزشی حضور پیدا می‌کرد و از نظر 

اخلاقی نیز منش پهلوانی داشت.

 نمادی از وفاداری و مقاومت

کــه پــس از جنگ  ـــ صهیونیستی  آمــریــکــایــی   دشمنان 
تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان نتوانستند به اهداف شوم 
خود برسند و با مقاومت جانانه رزمندگان اسلام و ملت 
ــه‌رو شدند، به شیوه‌های دیگری روی  مبعوث‌شده روب
آوردنــد و وحشیانه به مناطق شهری و روستایی جنوب 
کشور، بندرعباس و دیگر مناطق هرمزگان با موشک و 
را فراتر  پا  پهپاد حمله‌ور شدند. همچنین دشمنان ما 
گذاشته و حتی به آسایشگاه سربازان نیز تهاجم کردند که 
در یکی از این حملات دشمن آمریکایی  ـــ صهیونی، محل 
حضور محمدامین، »منطقه یکم امامت بندرعباس« که 
ک این سرزمین مشغول  در آنجا به دفاع از وطن و آب و خا
بود، مورد حمله موشکی دشمن قرار گرفت. در این اتفاق 
وحشیانه دشمن، تعدادی از سربازان و پرسنل نظامی 
مجروح شدند و محمدامین هم که در میان آنها بود، بر 
اثر این تهاجم به‌شدت آسیب دید که تا لحظه شهادت 
هوشیار و مقاوم بود. آنگونه که همکارانش روایت می‌کنند، 
محمدامین پس از مجروح شدن و انتقال به بیمارستان، 
در حالی‌که روی تخت بیمارستان بود، می‌گفت: »به‌زودی 
برمی‌گردم و دوباره با دشمنان آمریکایی  ـــ صهیونیستی 
نبرد خواهم کرد« و این جملات را با تعصب ملی و غیرت 
دینی‌اش بر زبان می‌آورد. اما تقدیر این بود که به آرزویش 
که همانا شهادت بود، برسد و سرانجام پس از این‌که در 
‌۳۱خــرداد ۱۴۰۵ در یکی از پایگاه‌های نظامی در جنوب 
کشور با اصابت موشک به‌شدت مجروح شــده بــود، در 

شامگاه هشتم تیرماه به فیض عظیم شهادت نایل آمد.

 ساحل کاسپین گریست

ــیــرمــاه ۱۴۰۵، عـــاشـــورای دیـــگـــری در شهر  ت هــشــتــم 
که ایــن بــار ساحل  ــورد؛ چرا گیلان رقــم خ رضوانشهر 

کــاســپــیــن از ســربــاز جــوانــی اســتــقــبــال مــی‌کــرد کــه با 
شهادتش، درس مقاومت و ایستادگی را به دوستان، 
آشنایان و خانواده‌اش بار دیگر دیکته کرده بود. هشتم 
تیرماه، مردم شهر رضوانشهر به یاد اسطوره مقاومت 
شهرشان همه آمده بودند تا با بدرقه پیکر این شهید 
ک اعلام کنند که  راه وطن، به دشمنان این آب و خا
حق بر باطل پیروز است و راه محمدامین را با صلابت 
بیشتری ادامه خواهند داد. آن‌گونه که این سرباز وطن 
کرد، همین مسیر را طی  در برابر دشمنان ایستادگی 
خواهند کرد و همه آماده‌تر از قبل برای نبرد با آمریکا و 

رژیم‌صهیونیستی وارد میدان می‌شوند.

 اسوه و الگوی مقاومت جوانان

خواهر شهید محمدامین سلطانی‌رزدار، درباره برادرش 
می‌گوید: »من به محمدامین جانم افتخار می‌کنم. او 
نه تنها برای خانواده، بلکه برای نسل جوان الگو و اسوه 
شد.« وی با روایــت دلنشینی از بــرادرش گفت: »آخرین 
باری که محمدامین با من تماس گرفت، گفت: دعا کن 
گفت دوســت دارم مثل شهدا بــروم.  تا سربلند باشم و 
بــرادرم همیشه با چشمانی درخشان از شهادت حرف 
می‌زد؛ برایش شهادت آرزو بود، نه حادثه.« خواهر شهید 
همچنین افزود: »محمدامین همیشه برای من تعریف 
گر روزی  می‌کرد که من فقط یک سرباز ساده هستم ولی ا
وقتش برسد، تا آخرین نفس می‌ایستم و این جمله هنوز 

هم در گوش من هست.« 
وقت  اول  نماز  اهــل  »محمدامین  گفت:  همچنین  او 
بود، محبت به خانواده و احترام به پدر و مادر را همیشه 
رعایت می‌کرد و بسیار خانواده‌دوست بود و از زمانی که به 
خدمت سربازی رفت، بیشتر به قرآن روی آورد و همیشه 

می‌گفت: سربازی یعنی امانت‌داری از امنیت مردم.«

گذری بر زندگی سرباز شهید مدافع وطن محمدامین سلطانی رزدار  

سرباز مدافع تنگه هرمز

با شهادتش پیام ایستادگی داد
ایران،  ارتش جمهوری اسلامی  نیروی دریایی  ، سرباز وظیفه  پیام محمدامین سلطانی‌رزدار
می‌تواند درس بزرگی برای شکست دشمنان ایران اسلامی باشد. این شهادت پاسخی قاطع به 
دشمنانی بود که گمان می‌کردند می‌توانند با حملات ناجوانمردانه، اراده ملت ایران را تضعیف 
که هــزاران شهید پیش از او  کنند اما خون این جوان ۲۰ ساله همان پیامی را به همراه داشت 
کسپاری شهید  فرستادند؛ ملت ایران هرگز زانو نمی‌زند و تسلیم نمی‌شود. مراسم تشییع و خا
محمدامین سلطانی‌رزدار که با حضور خانواده‌های شهدا، رزمندگان اسلام، مسئولان و مقامات 
نظامی و انتظامی و نیز خانواده، دوستان و آشنایان این شهید در گیلان و شهرستان رضوانشهر 
برگزار شد، بار دیگر کمر دشمنان این مرز و بوم را شکست و نشان داد که مردم ما با هر سلیقه و مرام، 
آداب و رسوم و فرهنگ، به ولایت‌فقیه معتقدند و پاسدار ارزش‌های اسلامی و انقلابی هستند و تا 

پای جان در مقابل دشمن می‌ایستند و خسته نمی‌شوند.

برش


